
 1398/ 8/ 14: تاریخ (ظله دام)ینیقائاستاد  اصولدرس خارج  024: شماره جلسه  

 ینیکلام مرحوم امام خم: موضوع خاص    زاده میسل نیحس: مقرر   علم اصول فیتعر :موضوع عام

 U1mq1_13980814-024_hs2_mfeb.ir 1صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 
 1 ................................................................................................... علوم زیکلام مرحوم داماد در تما

 3 .................................................................................................... علوم زیکلام مرحوم امام درتما

 3 .................................................................................................. موضوع علوم با موضوع مسائل کل و جزء است یاشکال اول: را بطه برخ

 4 .......................................................................................................................................... وجود ندارد انیب نیا یبرا یمناقشه استاد: وجه

 4 ............................................................................................................................... مباحث علوم ینبودن برخ یاشکال دوم: عرض

 4 ........................................................................................................................................................... است یاشکال لفظ نیمناقشه استاد: ا

 5 .............................................................................................................................. علوم ینبودن مسائل در برخ یاشکال سوم: ذات

 5 ............................................................................................................................................ مناقشه استاد: اشکال به موضوع علم فقه است

 5 .............................................................................................................................. ستندیاز عوارض ن هیسلب یایاشکال چهارم: قضا

 5 ................................................................................................................................................. مناقشه استاد: مراد از عروض محمول است

 

  مقدمه علم اصول/ علم اصول فیتعر/ ینیکلام مرحوم امام خم :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

وم ند اما مرحی دانبحث در موضوع علم و تمایز علوم به این رسید که هرچند مشهور تمایز علوم را به تمایز موضوعات م

می شود  وعات مسائلد موضآخوند، تمایز را به اغراض دانستند؛ زیرا به نظر ایشان تمایز موضوعات مستلزم تعدد علوم به تعد

 که قابل التزام نبود.

به  ز موضوعات،تمای مرحوم بروجردی از مرحوم آخوند جواب دادند که کلام مشهور صحیح است اما با تغییری، که در نتیجه

لوم خواهد عمایز معنای تمایز در سنخ محمولات، ملاک تمایز علوم خواهد شد و لذا جهت مشترکه بین محمولات، مالک ت

 بود.

 کلام مرحوم داماد در تمایز علوم

مان هلم را نیز عوضوع مبرخی مثل مرحوم امام و محقق داماد نیز کلام مرحوم بروجردی را پذیرفته اند؛ بلکه محقق داماد، 

طلب ماد به این ق دامجهت مشترکه بین محمولات دانسته است که نتیجه و مفاد کلام مرحوم بروجردی نیز همین بود اما محق

ناء اعراب و ب ز حیثح کرده است و لذا به نظر ایشان موضوع علم نحو کلمه و یا کلام نیست؛ بلکه هیئت آخر کلمه اتصری

 خلاف بیان حو برناست؛ زیرا جهت مشترکه در مباحث نحو، هیئت آخر کلمه از حیث اعراب و بناء است و لذا موضوع علم 

ایز بین ر اینکه تموه بینات این جهت مشترکه خواهد بود. بنابر این علامشهور، کلمه نیست و لذا بحث در مسائل علم، در تع

 علوم به تمایز در سنخ و جهت مشترکه محمولات است، موضوع علم نیز همان است.
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سپس ایشان به مرحوم آخوند اشکال می کنند که اگر تمایز اغراض موجب تعدد علوم شود، در مسائل علم و یا در ابواب علم، 

ر یک اغراض متفاوتی مترتب است، باید علوم متعددی تشکیل شود و اگر جهت جامعه ای را بین اغراض در نظر که برای ه

می گیرید، بین موضوعات مسائل نیز همین جهت جامعه، فرض می شود و تفاوتی ندارند؛ زیرا اگر تفاوت در موضوعات 

 1کثر علوم شود.موجب تکثر علم است، پس تفاوت در اغراض مسائل نیز باید موجب ت

 صوصیت ذاتیبه خ بنابر این ملاک در تمایز در علوم، جهت و حیثیت مشترکه در محمولات است که مرحوم بروجردی از آن

 ختلف از یکرات ممشترک در محمولات تعبیر نموده بودند و مرحوم امام تعبیر به وحدت سنخیه نموده اند که همگی عبا

 مفهوم هستند.

هوی ی تمییز مامعنا بروجردی این است که خصوصیت ذاتی و تعبیر به عرض ذاتی از حیثیت مشترکه، به بله اشکال به مرحوم

ه یثیت مشترکحنیز  و ذاتی صحیح نیست؛ زیرا بین مسائل علم اعتباری، وجه جامع ماهوی نیست؛ زیرا بین علم صرف و نحو

تباین  دتباینی مانن نحو، می باشد و لذا تباین بین صرف و وجود دارد که احوال کلمه است و مشترک بین ساختار و اعراب کلمه

عه، علم ت جاممسائل علم واحد می شود پس ملاک در جهت جامعه، اعتبار و استحسان طبع است و نمی توان به فرض جه

 واحد داشت.

باری و اعت دتپس کلام ایشان با کلام مرحوم آخوند نیز تهافت ندارد و مراد مرحوم آخوند نیز از وحدت غرض، وح

 اری است کهب معیاستحسانی غرض است چرا که اغراض مسائل نیز با یکدیگر متفاوت هستند اما این غرض واحد نیز به سب

 مرحوم بروجردی بیان نمودند که حیثیت مشترکه در محمولات است.

عیار م، نسبت به ی عرفدسترسی براپس کلام مرحوم بروجردی متین است و منافاتی با کلام مرحوم آخوند ندارد و بیانی قابل 

ی بین ند ولوحدت غرض در کلام مرحوم آخوند است و عرف به سادگی بین وجوب نماز و حرمت خمر وحدت سنخیه می بی

ر هنعکس است؛ منیز  وجوب نماز و حجیت خبر سنخیتی نمی بیند و لذا این بیان، بیان مناسبی است و در کلام مرحوم خویی

 د.یر می داننا متغرعلوم را نه به موضوعات و نه به محمولات و نه به اغراض می دانند بلکه ملاک  چند که ایشان وحدت

                                                           
 39ص  1المحاضرات ج 1
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 1کلام مرحوم امام درتمایز علوم

حث از هر علمی ب که درمرحوم امام پس از حکایت کلام مرحوم آخوند به اینکه ملاک تمایز علوم به تمایز اغراض است و این

فته ن را نپذیرآ موده ؛ به این مطلبی که مرحوم آخوند و مشهور محققین قائلند، پنج اشکال نعوارض ذاتی موضوع خواهد شد

 اند.

ق شود و علوم تطبی ر همهدمرحوم آخوند مراد از عوارض ذاتی را به گونه ای بیان نمودند تا محذوری نداشته باشد تا بتواند 

م آخوند بیان مرحو ی طبقنستند؛ اما مرحوم امام به این کلام حتلذا مراد از عوارض ذاتی را محمول بدون واسطه در عروض دا

 پنج اشکال وارد نموده اند.

 اشکال اول: را بطه برخی موضوع علوم با موضوع مسائل کل و جزء است

ل موضوع ست مثاموضوعات علوم متفاوت هستند و برخی از موضوعات علوم نسبت به موضوعات مسائل از قبیل کلی و فرد 

اینگونه  فراد که درای بر و و اصول و فقه و فلسفه و... یعنی موضوع علم منطبق بر موضوع مسائل است مانند انطباق کلعلم نح

ت ل و جزء اسبیل کقموارد تعبیر به عوارض ذاتی مانعی ندارد اما برخی دیگر از موضوعات نسبت به موضوعات مسائل، از 

ا حوادث، ورا بحادثه عاشورا جزء حوادث است و لذا نسبت حادثه عاش مثل علم تاریخ که موضوع آن حوادث است و لذا

 نسبت کل و جزء می شود و از عوارض و محمولات موضوع نخواهد بود.

لم عکه موضوع  رافیابه بیان دیگر در مواردی که نسبت موضوع مساله به موضوع علم نسبت جزء به کل است مثل تاریخ و جغ

زئی و نه ج یات مجموع کره زمین است پس جغرافیای ایران جزء موضوع عام می شود وجغرافیا مثلا مربوط به خصوص

لا از آن. مث جزئی مصداق آن. بر خلاف نسبت موضوع مسئله به موضوع علم نحو که در آن فاعل مصداقی از کلمه است و نه

ت لاوعوراض و محم نه از طوارء ، تاریخ به معنای همه تاریخ و مجموع است پس اجزای تاریخ از اجزای موضوع کل است و

 موضوع کلی علم.

بنابر این که گفته شود، بحث در مسائل، بحث از عوارض موضوع کلی است؛ صحیح نیست؛ بلکه بحث در مسائل، بحث از 

موضوع مسائلی است که حیثیت مشترکه بین آنها موضوع باشد و تنها در مواردی که مثل فقه و فلسفه و... موضوع مسائل 

بت کلی به فرد با موضوع علم داشته باشد، بحث در مسائل بحث از عوارض موضوع علم است؛ اما اگر نسبت موضوع علم نس

                                                           
 .38، ص1مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج 1
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به موضوعات مسائل، کل به جزء باشد، بحث از عوارض موضوع علم نیست؛ بلکه بحث از عوارض موضوعات مسائل است 

 که اجزای موضوع علم هستند

 بیان وجود نداردمناقشه استاد: وجهی برای این 

عی ریخ را طبیوع تابه چه جهت علم تاریخ را مجموع حوادث دانستید که حوادث، جزئی از اجزای موضوع باشد، و چرا موض 

ضوع آن را است که مو م نحوحادثه قرار نمی دهید که قابل تطبیق به اجزای تاریخ مثل عاشورا و... باشد. و چه تفاوتی بین عل

ادثه حخ نیز کلی ر تاریتاریخ که موضوع آن را مجموعه حوادث دانستید در حالیکه می توان موضوع را دکلمه دانستید و علم 

ن علوم در همه ای یست وو قابل تطبیق بر موضوع مسائل دانست؟!. به نظر هیچ تفاوتی بین علم جغرافیا و فقه و اصول و.. ن

 نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم نسبت کلی به فرد است.

وان تشود و می  حث میببله در علم تاریخ از هرحادثه ای بحث نمی شود  و از حوادثی که بحث از آنها مفید در غرض باشد، 

دث مجموع حوا یخ رابرای تمامی مسائل، جامع پیدا کرد که موضوع علم شود و این مطلب تاثیری در اینکه موضوع علم تار

 بدانیم یا کلی حادثه، ندارد.

ن لکه می تواهیم ببودن مسائل علم تاریخ تاثیری در این ندارد که موضوع علم را مجموعه حوادث قرار بد همچنین جزئی

 موضوع علم را کلی قرار داد به نحوی که موضوع مسائل، افراد آن باشد.

 اشکال دوم: عرضی نبودن برخی مباحث علوم

قتا ض باید حقیعوار حمولات عوارض موضوع نیستند؛ زیرابسیاری از مباحث عروضی نیست و در علوم اعتباری مانند فقه، م 

 عارض و طاری بر موضوع باشد.

 مناقشه استاد: این اشکال لفظی است

ه کتی است که حمولااین اشکال لفظی است چرا که مراد از عرض، عرض منطقی و در مقابل جوهر نبود؛ بلکه مراد از عرض م

ع وان عرض نوتا می ند و لذا شامل ذاتیات هم می شود و به این معنا جنس رمفهوما مغایر و مصداقا متحد با موضوع هست

 دانست و گفت الانسان حیوان و لذا ایشان نیز از این اشکال سریع عبور می کنند.



 1398/ 8/ 14: تاریخ (ظله دام)ینیقائاستاد  اصولدرس خارج  024: شماره جلسه  

 ینیکلام مرحوم امام خم: موضوع خاص    زاده میسل نیحس: مقرر   علم اصول فیتعر :موضوع عام

 U1mq1_13980814-024_hs2_mfeb.ir 5صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 اشکال سوم: ذاتی نبودن مسائل در برخی علوم

ر وم آخوند دم مرحنیست، حتی اگر کلابر فرض که مسائل علوم، از عوارض موضوع نیز باشد، لزوما از عوارض ذاتی موضوع 

 تفسیر عوارض ذاتی به محمولات حقیقی و بدون واسطه در غروض بپذیریم. 

؛ زیرا نیست در فقه که موضوع آن فعل مکلف است، بحث از وجوب نماز می شود در حالیکه وجوب از عوارض فعل مکلف

بر آن  وجوب ماهیت نماز نیز لیست الا هی و لذا نماز خارجی مکلف، ظرف سقوط وجوب است نه ظرف عروض؛ و وجوب و

وب بحث از وج م فقهعارض نمی شود بلکه بحث در فقه این است که آیا ایجاد نماز بر عهده مکلف است یا نیست؟ پس در عل

مکلف  ی فعلایجاد ماهیت است نه بحث از عوارض فعل مکلف؛ زیرا وجوب نمی توان عارض بر فعل مکلف یا وجود ذهن

 باشد

 مناقشه استاد: اشکال به موضوع علم فقه است

ول است بر ب محممرحوم آخوند فرمودند و شما نیز پذیرفتید که مراد از عوارض، محمول است پس مراد این است که وجو

ارد و یت ندموضوعی که عرض ذاتی آن محسوب می شود و لذا وجوب بر موضوعی عارض شده که معلوم بودن آن نیز اهم

 وضوع است ویین مق بیان شما، همان ایجاد، معروض وجوب باشد و موضوع علم بشود و در حقیقت اشکال به تعمی توان طب

 ر دهید.ع قرامحصل این این اشکال این است که موضوع علم فقه را فعل مکلف قرار ندهید بلکه ایجاد فعل را موضو

 اشکال چهارم: قضایای سلبیه از عوارض نیستند

سفه ر فقه و فلود، دث از قضایای ایجابیه نیست؛ بلکه بحث از قضایای سلبیه مثل عدم وجوب و عدم وجدر تمامی علوم، بح

س عروض و پاست  و... مطرح شده و این مباحث نیز داخل در علوم است در حالیکه این قضایا، سلب محصله و سلب الربط

یام است ف به عدم قه متصه قیام نیست نه به این معنا کحملی وجود ندارد؛ مثلا لیس زید قایما به این معنا است که متصف ب

 وجود ندراد وصافی پس در این قضایا ربط و عروضی وجود ندارد؛ زیرا عروض ملازم با اتصاف است و در قضایای سلبیه ات

 در نتیجه این قضایا هر چند که جزء علوم هستند اما از عوارض نیستند.

 استمناقشه استاد: مراد از عروض محمول 

موجبه،  ضایایمراد از عروض، معنای فلسفی و به معنای اتصاف نیست؛ بلکه مراد از عروض همان محمول است که در ق

 اتصاف و در قضایای سالبه سلب اتصاف است و لذا در قضیه سالبه نیز عروض و محمول وجود دارد. 



 1398/ 8/ 14: تاریخ (ظله دام)ینیقائاستاد  اصولدرس خارج  024: شماره جلسه  

 ینیکلام مرحوم امام خم: موضوع خاص    زاده میسل نیحس: مقرر   علم اصول فیتعر :موضوع عام

 U1mq1_13980814-024_hs2_mfeb.ir 6صفحه  مدرسه فقهی امام محمدباقر علیه السلام

 

 ست.افه شد، کامل و بلا اشکال اپس تعریف در کلام مرحوم آخوند با ضمیمه ای که از موحوم بروجردی اض

 


